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روحانی:
عرصه مقابله با کرونا را به میدان 

کشمکش سیاسی تبدیل نکنید
بررســی  � در جلســه  رئیس جمهــوری  ایســنا: 

نهایــی دســتورالعمل های «طــرح جامــع اعمال 
محدودیت های پویا در مقابله با کرونا» که با اجرای 
آن از روز شــنبه هفته آینده، محدودیت های شــدید 
در شهرهای مختلف کشور به اجرا گذاشته می شود، 
گفت: تمام دســتورالعمل ها درخصوص اجرای این 
طــرح برای شــهرهای در وضعیت قرمــز، نارنجی 
و زرد، باید به روشــنی و دقیق، تا صبح چهارشــنبه 
بــه اطلاع مردم برســد و به مراکزی کــه باید ابلاغ 
شود، اقدام شود. همچنین ضروری است به تمامی 
مشــاغل، کارکنــان، کارگران و کســب وکارها، مراکز 
آموزشــی و گروه هایی که در طرح از آنها یاد شــده، 
از طرف دســتگاه های مسئول، ابلاغ های لازم انجام 
گیرد. حسن روحانی با اشاره به اینکه برای مهار موج 
ســوم ویروس کرونــا که با توجه بــه افزایش قدرت 
شیوع و بیماری زایی آن، بسیار سنگین تر از قبل است، 
همــگان باید مقــررات و دســتورالعمل های مقابله 
بــا کرونا را به عنــوان وظیفه ای شــرعی و اجتماعی 
رعایت کنند، افزود: پیــروزی بر کرونا نیازمند کارزاری 
مبتنی بر «همبســتگی» میان حاکمیت، همبســتگی 
در میان نهادهای مدنی داوطلب و نهایتا همبستگی 
مابین شهروندان و حاکمیت اســت. او با بیان اینکه 
بســیج همگانی باید بــه آمادگی ملی بــرای مبارزه 
با بیماری بینجامــد، افزود: نیازمنــد ایجاد «آمادگی 
ملی» برای مبــارزه با بیماری هســتیم و نباید اجازه 
داد که رقابت های سیاسی، «احساس رهاشدگی» در 
شــهروندان را تقویت کند.روحانی با اشــاره به اینکه 
در برابــر کرونا یا همه بازنده ایم یا همه پیروز و دولت 
به  دنبال پیروزی ملی و ســلامتی برای همه اســت، 
عنوان کرد: بی تردید در تحریم و فشــار حداکثری، هر 
تصمیمی بــرای مهار بیماری به «تصمیم ســخت» 
بدل می شــود؛ اما اولویت نخســت در انتخاب های 
ســخت و تعیین سیاست های بهینه، «جان عزیز» هر 
ایرانی اســت. رئیس جمهور بــا تأکید مجدد به همه 
سیاسیون، رســانه ها و صاحبان تریبون ها برای اینکه 
عرصه مقابلــه با کرونا و حفظ ســلامت مردم را به 
میدان کشــمکش های سیاســی تبدیل نکنند، گفت: 
دولت و ســتاد ملی مبارزه با کرونا طی ۹ ماه گذشته، 
فارغ از جریان سازی های سیاسی و حاشیه پردازی های 
رسانه ای، به  طور هماهنگ و منسجم در مسیر خدمت 
به ســلامت مردم کار خود را انجــام داده و هیچ گاه 
اجازه نداده اند این کشــمکش ها و حاشیه پردازی ها 

مسیر خدمت را مختل کند.

جهانگیری:
بودجه، چوب ادب سیاست مدارانی 

است که تنها شعار می دهند
پایگاه اطلاع رســانی معــاون اول رئیس جمهور:  �

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی با اشــاره به اهمیت بودجه ســال 
۱۴۰۰ کشــور، گفــت: «بودجــه ســال آینده کشــور 
و جهت گیری هــای اصلــی آن بایــد بــا محوریت 

سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شود».
اســحاق جهانگیــری بــا تأکیــد بر اینکــه همه 
می دانند که زبان مدیران دولت برای پاسخ گویی زبان 
الکن نیســت، افزود: «ما شرایط کشــور و مردم را در 
موضع گیری های خود لحاظ می کنیم و می دانیم که 
مردم در شرایط سخت کنونی از مسئولان خود انتظار 
دارند که به فکر زندگی و معیشت آنان باشند نه اینکه 
ســرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر شــوند، چراکه این 

مسئله گرهی از زندگی آنان باز نمی کند».
معــاون اول رئیس جمهور بــا تأکید بــر اینکه با 
کلی گویی و شــعار در کشــور اتفاقــی رخ نمی دهد، 
عنوان کرد: «در دو ســال و نیم پایانی دولت گذشــته 
میزان اشــتغال خالص کشــور روند کاهنده داشت و 
تقریبا صفر بود درحالی که در مقایسه با دو سال و نیم 
ابتدایی آغازبه کار دولت تدبیر و امید سالانه ۵۰۰ هزار 
شغل ایجاد شد و همچنین نرخ تورم در دولت گذشته 
رو به بالا بود و به ۳۶ درصد رســید درحالی که تورم 
در دولت آقای روحانی روند کاهنده داشت و به ۱۱٫۲ 

کاهش یافت».
جهانگیری افزود: «این دســتاوردها در شــرایطی 
اتفــاق افتاد که فقــط مدیریت دولت جابه جا شــد. 
کســانی که می گوینــد مدیران دولــت دچار ضعف 
هســتند خوب اســت این دو مقطع زمانی که شرایط 
کشــور از لحــاظ تحریم هــای بین المللی یکســان 
بوده اســت را مقایســه کنند و ببینند چه اتفاقاتی در 

بخش های مختلف اقتصادی کشور رخ داد».
او گفــت: «تجربه مــن به عنوان فــردی که هم 
در دولــت و هــم در مجلــس فعالیــت کــرده ام 
می گوید؛ بودجه چوب ادب سیاســت مداران به ویژه 
سیاست مدارانی است که تنها شعار می دهند. منابع 
و مصارف در بودجه کشــور موضوعی واقعی است 
و باید با آن منطقی برخــورد کرد. نمی توان ذهنی و 
خیالی منابع کشور را افزایش دهیم. متأسفانه برخی 
مســائلی که درحال حاضر عنوان می شود با ۱۰ برابر 
بودجــه کنونی نیــز نمی توان بــه آن حرف ها جامه 
عمل پوشــاند».  او اظهار امیدواری کرد بودجه سال 
آینــده، نقطه آغاز تفاهم و همکاری دولت و مجلس 
جدید باشــد و اگر منابعی وجود داشــته باشد که از 
چشم دولت دور مانده باشد و معرفی شود، قدردانی 
خواهیم کرد و منابع جدید را برای کمک به زندگی و 

معیشت مردم صرف خواهیم کرد.

امکان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ 
در شرایط کرونایی وجود دارد؟

شــرق: چند ماه دیگر زمان برگزاری انتخابات  �
پیش بینی ها،  و طبــق  اســت  ریاســت جمهوری 
خبــری از پایان کرونا نیســت و همین امر ســبب 
نگرانی ها درباره برگزاری انتخابات شــده اســت. 
در کشــور آمریکا که درگیر انتخابــات ۲۰۲۰ بود، 
روش رأی دادن پســتی به کمــک برگزارکنندگان 
انتخابــات آمد؛ اما در ایران برای شــرایط بحرانی 
این چنیــن قانون جایگزینی وجود نــدارد. هرچند 
بحث انتخابات الکترونیک مطرح شده اما مسئله 
این است که نه قانون آن تصویب شده، نه شورای 
نگهبان موافقــت خود را اعلام کرده و نه بســتر 

انجام چنین کاری تاکنون فراهم شده است.
ازایــن رو عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسلامی گفت: 
باید تدابیر لازم نســبت به برگــزاری انتخابات در 
شــرایط کرونایی اندیشیده شــود. شهریار حیدری 
به لــزوم تمهیداتی برای رونــد اجرائی انتخابات 
ریاست جمهوری در شــرایط کرونایی اشاره کرد و 
گفت: درحال حاضر فاصله زمانی چندماهه ای تا 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری وجود دارد و 
براساس پیش بینی های صورت گرفته تا اردیبهشت  
ســال جاری، واکسن کرونا ســاخته می شود و اگر 
چنین اتفاقی صورت بپذیرد، در یک شرایط مناسب 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود؛ اما اگر 
شــیوع کرونا به همین شــکل در ســطح جامعه 
استمرار داشته باشــد، باید یک تصمیم حاکمیتی 
در این رابطه گرفته شود. نماینده مردم گیلانغرب، 
ســرپل ذهاب و قصرشــیرین در مجلس شــورای 
اســلامی افزود: باید انتخابات ریاســت جمهوری 
در تاریخ مقرر برگزار شــود و اگــر بخواهد خارج 
از این روند باشــد، باید قانون اصلاح شــود. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اسلامی تأکید کرد: باید دولت و حاکمیت 
به اقتضائات برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی 
ورود کننــد تــا مشــخص شــود به چه شــکلی 
انتخابات ها در ســال ۱۴۰۰ برگزار می شود، اگرچه 
درحال حاضر برای ورودکــردن به این موضوعات 
زود اســت، اما باید تصمیمی دراین باره نیز اتخاذ 

شود.
پیش از این جمال عرف، معاون سیاســی وزیر 
کشور، درباره تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات ۱۴۰۰ متناســب با شرایط کرونایی، گفت: 
تجربه نخســتین مــا دراین باره مربوط به اســفند 
۹۸ اســت کــه در آن مقطع به مســئولان وزارت 
بهداشــت اعــلام کردیم هــر نوع شــیوه نامه ای 
را کــه ارائــه کنند، مبنــا قرار می دهیــم که طبق 
شــیوه نامه های آن دوره اقدام کردیم. وی افزود: 
تجربه دیگــر مربوط بــه مرحلــه دوم انتخابات 
مجلس شــورای اسلامی اســت که قرار بود ۲۹ 
فروردین امسال برگزار شود، اما به شهریور موکول 
شد که طبق شیوه نامه های بهداشتی اقدام کردیم 
و بــرای انتخابات ۱۴۰۰ نیز قطعا همین رویه را در 
پیش می گیریم. معاون سیاســی وزیر کشور، یکی 
از پیشــنهاد های این وزارتخانــه را برای انتخابات 
۱۴۰۰، اعمال کل فرایند الکترونیکی شدن انتخابات 
دانســت. عرف گفت: در انتخابات گذشته، جز یک 
مرحله که مربــوط به صندوق رأی اســت، باقی 
۲۴ مرحله، الکترونیکی برگزار شــد که درباره یک 
مرحله باقی مانده نیز با اعضای شــورای نگهبان 
رایزنی کردیم، زیرا آقایان در آن شورا پرسش هایی 
از نظــر فنی دراین باره دارند که باید به آن پاســخ 
دهیــم. وی تأکید کرد: احتمالا این موضوع باید در 
همین ماه مشــخص شــود، زیرا در نهایت باید به 
سمت تولید صندوق های الکترونیک برویم؛ البته 
برای ســاخت تعداد زیادی از این صندوق ها زمان 
خواهیم داشت. رئیس ستاد انتخابات افزود: پس 
از اعلام نظر شــورای نگهبان، یــا وارد فرایند کلی 
انتخابات الکترونیک می شــویم یعنی ۲۵ مرحله، 
الکترونیکی می شــود یا مانند انتخابات گذشــته 
۲۴ مرحلــه از این فراینــد الکترونیکی خواهد بود 

و رأی گیری مانند قبل دستی انجام خواهد شد.
براســاس اظهارات کدخدایی، شورای نگهبان 
هنوز نتوانسته  است با مسئولان وزارت کشور به یک 
مرحله  مشخصی برسد که این اطمینان از جهت 
تضمین امنیت آرا ایجاد شــود و اگر این اطمینان 
برای آنان پدید آید که امکان مخدوش شــدن آرا 
به حداقل می رسد، قطعا شورای نگهبان آمادگی 
برگزاری انتخابات الکترونیکی را خواهد داشــت. 
دراین باره عضو هیئت رئیســه مجلــس نیز گفته 
است: یکی از راه های مناسب برگزاری انتخابات، 
الکترونیکی شــدن آن اســت، اما بایــد ملزومات 
و اطمینان هــای لازم برای اجراشــدن آن در نظر 
گرفته شــود. از همین حــالا تا موعــد انتخابات 
فرصت مناســبی وجود دارد که تدابیر لازم درباره 
آن اندیشــیده شــود. روح االله متفکــرآزاد افزود: 
اگر وزارت کشــور بتواند دغدغه ها و نگرانی های 
شــورای نگهبان را درباره برگــزاری صحیح روند 
انتخابــات الکترونیکی رفــع کند، دیگــر مانع و 
نگرانی جدی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 
وجود نخواهد داشــت. وزارت کشور باید امنیت 
فضــای انتخابــات الکترونیکــی را تأمیــن کند و 
باگ های امنیتی آن را در نظر داشته باشد تا امکان 
نفوذ در شبکه مسدود شود؛ در این صورت می توان 
روی برگــزاری الکترونیکــی انتخابــات حســاب 

ویژه ای باز کرد.

سیاست

روزنه خبر

سال هجدهم    شماره 3866 سه شنبه   27 آبان 1399

 امیرحســین جعفری: انقلاب ایران سرشــار از روایات 
مختلف از وقایعی است که در آن انسان ها از خدمت تا 
خیانت تغییر ماهیت می دهند. تضاد ایدئولوژیك میان 
طیف های سیاســی در برخورد با انقلاب و روند حذفی 
میان آنها تا ســال ها پس از انقلاب نیــز ادامه یافت و 
هنوز هم شــاهد این برخورد ها هستیم. محمد منتظری 
و دسته همراه او، پیش از انقلاب قصه های فراوانی در 
دل خود دارند که متأســفانه با تعبیر های شخصی فقط 
یك بُعد انقلابی و اغلب تندرو آنها بررسی شده است؛ 
اما این طیف از افراد ابعاد شــخصیتی و فکری دیگری 
نیز دارند که نیاز به بازتعریف جدی برای نســل جدید 
دارد. در این باره با اصغر جمالی فرد ملقب به ابوحنیف 

از یاران محمد منتظری گفت وگو کردیم.

  مبــارزه را پیش از انقلاب از چــه زمانی و با چه  �
گروهی آغاز کردید؟

قبــل از انقلاب گروه های اســلامی و غیراســلامی 
فعالیــت می کردند. محمــد منتظری در بهــار ۱۳۵۰ 
ایــران را از طریق پاکســتان ترك کرد و بــه لبنان رفت. 
من هم در شــهریور ۵۰ به آلمان برای تحصیل رفتم و 
با گروه های مختلف آشــنا شدم و انجمن های اسلامی 
را که ابتکار شــهید بهشــتی بود، پذیرفتم. فعالیت من 
بیشــتر فرهنگــی بود تا جنبــش ظفار که انجام شــد، 
تایــپ مطالبش بر عهده من بود. مــن تحت تأثیر ظفار 
قرار گرفتم و تصمیم گرفتــم به برادران ظفار بپیوندم. 
در آلمان بودم که یك بار در ســال ۱۳۵۳ امام موسی 
صدر پیش صادق طباطبایی آمد و سخنرانی در مسجد 
بلال شــهر آخن انجام داد و گفت انقلابی در آفریقا به 
نام انقــلاب قذافی انجام گرفته و از او تمجید کرد و او 
را به عنــوان یك حاکم اســلامی در آفریقا معرفی کرد. 
موقعــی که من تصمیم گرفتم بــه ظفار بروم، چمران 
به کلن آمد و متوجه شد من می خواهم به ظفار بروم. 
گفت آنجا نیرو های کمونیســت هســتند؛ ولی در لبنان 
شــیعه ها علیه مارونی ها مبــارزه می کنند و آن جبهه 
واجب تر اســت و مســیرم را در ۱۳۵۴ به سمت لبنان 
تغییر دادم. وقتی مواضع امام موســی صدر مشخص 

شد، در کنار محمد منتظری ایستادم.
  چه گروه هایی در فتح با شما بودند؟ �

گروه هــای مختلــف از چریك های فدایــی خلق تا 
سازمان مجاهدین و بچه های مسلمان؛ ولی هر گروهی 
یك نوبت مشــخص داشــت و با هم قرار نمی گرفتند. 
مــن در ابتدا با فتح همکاری نداشــتم و آموزش مان با 

آنها بود.
  با دکتر چمران چگونه آشنا شدید؟ با امام موسی  �

صدر هم همکاری داشتید؟
چمران را در ســفرش بــه آلمان شــناختم که به 
منزل من آمد. او در مســجد هنگام ســخنرانی شــعر 
شــمس تبریزی را خواند: بمیرید، بمیرید، در این عشق 
بمیرید... و ســپس شــروع به تحلیل شرایط لبنان کرد. 
پــس از آن همراه یکی از اقوام مصطفی شاه حســینی 
بــه آنکارا رفتم و با قطار به دمشــق رســیدم و بعد از 
یك هفته به ســمت بیروت و جنــوب لبنان رفتم و در 
صــور دکتر چمــران را ملاقات کردم و همــراه هم در 
دفتر امل مســتقر شــدیم که برای آموزش های نظامی 
بــه اردوگاه بعلبــك در کنار برادران فلســطینی رفتم. 
بعد از پایان دوره پارتیزانی مجددا به شــیاح برگشتم و 
عملیات ها را شروع کردیم. در آموزش ها محمدصالح 
قائم مقامــی خیلی کمك می کرد. دکتر چمران در آبان 
۱۳۵۱ به همراه امام موســی صدر، شیخ خلیل یاسین، 
شیخ قبلان و ســلیمان یحفوفی وارد شوروی می شود. 
هدف این سفر آنها جلب حمایت شوروی از نظر مادی 
و معنوی برای جبهه امــل بود و همکاری هایی وجود 
داشت؛ البته آقای صدر به گفته ابراهیم یزدی می گفت 
شــیعیان لبنان محــروم در وطن هســتند؛ در حالی که 
فلسطینی ها محروم از وطن هستند. با موسی صدر در 

مراسم دکتر شریعتی هم اختلاف داشتیم.
  اختلاف بر سر مراسم دکتر شریعتی چه بود؟ �

تیرمــاه ۵۶ در بیروت نزد دکتر ضرابی بودم که خبر 
فوت شــریعتی رســید و با چمران به فرودگاه رفتیم تا 
تــدارکات تحویل جنــازه را انجام دهیم و به دمشــق 
رفتیــم و به همراه امام موســی صدر مراســم بزرگی 
برگزار کردیم و جنازه شریعتی به قبرستان زینبیه سپرده 
شــد. امام نیز در پیام تســلیتی که نوشــتند چهار ایراد 
به شــریعتی گرفته بودند. وقتی پیام امام را به جلسه 
بردم، خیلی ها خوش شان نیامد. امام در نامه به یزدی 
نوشــته بود مرگ فرد مهم نیســت، مرگ جامعه مهم 
اســت که یزدی گفت ما در خارج تــلاش کردیم مرگ 
شریعتی را شــهادت جلوه دهیم و امام اهمیتی نداده 
است. برای مراســم چهلم دکتر شریعتی قطب زاده و 
محمد منتظری ســازمان امل را وا داشــتند تا مراسمی 
برگزار شــود. در مرداد ۵۶ این مراسم با سخنرانی یاسر 
عرفات، موســی صدر، منیر شــفیق و قطب زاده انجام 
شــد. عده ای نیز از جمله جلال الدین فارســی و حمید 
روحانی به دلیل اختلاف با جنبش امل در این مراســم 
شرکت نکردند. در این مراسم محمد منتظری، غرضی، 
خانــم دباغ، ناصــر آلاد پوش، مرتضی شــجاعی و من 
عکس های امام و آیت االله طالقانی را که هنوز در زندان 

بود، در مراسم پخش و نصب کردیم.
    بــا محمد منتظری چگونه آشــنا شــدید؟ نام  �

ابوحنیف را چرا انتخاب کردید؟
یك روز در مجلس شــیعه اعلا بودم. چمران گفت 
یك افغان می خواهد تو را ببیند. من نیز خودم را به عنوان 
یك افغان به او معرفی کردم و بعد از چند روز فهمیدم 
او محمد منتظری است. ما ناچار بودیم با اسم مستعار 
فعالیت کنیم و این سنت فلسطینی ها بود. شهید ضامن 
مدرب طبق ســنت اســلامی کنیــه ابوحنیــف را برایم 

پیشنهاد داد. در لبنان مجاهدین که می آمدند، اسم هایی 
مثــل چگــوارا و لنین و... بــه روی خود می گذاشــتند. 
ملی گرا ها هم خود را کوروش و داریوش صدا می کردند. 
فلســطینی ها و مذهبی ها از نام های اســلامی استفاده 
می کردند؛ مثلا ابوتراب، ابوشریف و من چون مجرد بودم، 

این اسم را بر من گذاشتند؛ یعنی پدر پاك.
  رابطه محمد منتظری با لیبی چگونه بود؟ �

طبیعــی بود وقتی مبــارزان در لبنــان حضور پیدا 
کردند، باید با یك سری کشورهای انقلابی رابطه برقرار 
می کردند. از کشــور های انقلابی لیبی و سوریه بودند. 
محمد منتظری و جلال الدین فارســی گرایش شــان به 
لیبی بیشتر بود و قذافی معتقد بود باید به جنبش های 
جهانــی کمك کنیــم. از جمله فیلیپیــن، فتانی و ایران 
خاطرم هســت زمانی که امام موســی صدر به آلمان 
مــی رود و طباطبایی می گوید بــه پیش قذافی برویم و 
خواســته های مان را مطرح کنیم و خواســته ما گرفتن 
یك ایستگاه رادیویی در طرابلس و بنغازی است. البته 
نهضت آزادی می خواهد بگوید محمد منتظری عامل 
لیبی بود. من به عنوان کســی که همیشــه کنار او بود، 
می گویم محمــد به هیچ عنوان پول و اســلحه از لیبی 
نگرفت. بعد از انقلاب هم اگر کمکی از لیبی می رسید، 
برای شــخص محمــد نبود و در راســتای خط مشــی 
حمایت از کشور های انقلابی قذافی بود. محمد یك بار 
هم در سال ۵۶ به همراه خانم دباغ، غرضی و سه نفر 
دیگر به ســفر حج می رود تا اعلامیه هایی در مخالفت 
با شــاه پخش کند. من نیز خود را به ســختی از طریق 
یــك عرب اهل حجاز و از مرز کویــت به ریاض و مکه 
رســاندم. در آن هنگام آقای صــدر نیز به دعوت ملك 
خالد به مکه آمد و سخنرانی در رادیو ریاض انجام داد. 
بعد از آن سفر تعدادی از دوستان به بیت امام رفتند و 
گفته بودند ما ۱۴ بار رمی جمرات کردیم! امام فرمودند 
هفت بــار کافی بود، آنــان گفتند هفت بار به ســوی 
شــیطان زدیم و هفــت بار هم به تصویر شــاه ملعون 
زدیم. در این هنگام لبخندی بر لبان امام مشاهده شد.

  چرا گروه محمد دچار انشعاب شد؟ �
بعد از ســفر مکه رابطه محمد بــا غرضی و خانم 
دباغ شکراب شــد و همراه علی جنتی، ناصر آلادپوش 
و چند نفــر دیگر منزل محمد را ترك کــرده و علیه او 
شــایعه پراکنی کردند. محمد نیز ناچــار به فعالیت در 
کویت شــد. من نیز با گروه غرضــی همکاری نکردم و 
به آلمان برگشتم تا جزوه مواد منفجره را که در دوران 

آموزش یاد گرفته بودم، تکمیل و منتشر کنم.
  در پاریس همراه امام بودید؟ �

هنگامی که امام وارد کشــان فرانســه شد، محمد 
منتظــری هم به جمع یاران امام پیوســت و ســخنان 
ایشــان را از روز اول ضبط و منتشــر می کرد. یزدی به 
محمــد می گفت ایــن کار را انجام نــده. محمد نیز با 
وجود توصیه یزدی این کار را انجام می داد و ســخنان 
امام (ره) را به کشــور های عربی مخابره می کرد. یادم 
هســت محمد می گفت در نوفل لوشاتو آقای بازرگان 
و ســحابی خدمت امام رسیدند. امام به سحابی گفت 
شــما باید در روزنامه های فرانســوی موضــع خود را 
درباره شــاه مشــخص کنید که همین طور هم شد. در 
آن زمان حســن روحانی هم به نوفل لوشاتو آمد. البته 
در خاطراتــش تناقضاتــی درباره حضــورش در آنجا 
بــا اطلاعات مــن وجــود دارد. در دی ۵۷ هم آیت االله 
منتظری با ظاهری ســاده و مردمی به فرانسه آمد که 
مورد اســتقبال همگان قرار گرفــت و بعد از آن همراه 
محمد از طریق مرز لبنان، ســوریه و عراق با پاسپورت 
بحرینــی وارد ایران شــد. محمد منتظری شــناخت و 
تیزهوشــی زیادی درباره جریان های سیاسی داشت. در 
آن ایام من در آلمان بودم، حبیب االله پیمان، همسرش 
و خلیل رضایی نیز در کلن بودند که وقتی خبر بازگشت 
امام به ایران مطرح شــد، در جلســه ای که پیمان هم 
در آن حضور داشــت، او گفت در دوم بهمن به پاریس 
خواهد رفت. با او قرار گذاشتم که با یکدیگر برویم؛ اما 
نیامد و تنهایی به ســفرم ادامه دادم که در مرز بلژیك 
دســتگیر و به آلمان عودت داده شــدم و تا دوم اسفند 
۵۷ در زنــدان بودم. قبل از ســفر بــه پاریس در آلمان 
هادی غفاری هم به ما پیوســت که برای او پاســپورت 
درست کردیم. خاطرم هست یك بار در وسط فرودگاه 
عبایش را به زمین انداخت و شــروع بــه نماز خواندن 

کرد. او شخصیتی انقلابی بود.
  بعد از انقلاب و بازگشت به ایران در کدام ارگان  �

فعالیت کردید؟
پس از انقلاب محمد منتظری و دوستان برای حفظ 
و حراست اموال عمومی و اسلحه ها، کمیته ای تشکیل 
دادند و کارت های حمل ســلاح صادر شــد. از طرفی 

محمد نگران توطئه های ضدانقــلاب و در فکر صدور 
انقلاب بود که به فکر تأســیس سپاه پاسداران افتاد تا 
این ســپاه بتواند بازوی توانای انقلاب باشد و این طرح 
را بــا آیت االله مطهری در میان گذاشــت. محمد به من 
پیشنهاد همکاری در ســپاه تازه تأسیس پاسا را داد که 
در کنــار او بودم. در آن هنگام محمد کنترل شــهربانی 
در خیابان شــهرآرا را بر عهده می گیرد و از یاسر عرفات 
می خواهد برای آموزش نیرو ها، تعدادی از چریك های 
فتح عازم ایران شوند که با محمد منتظری و نامجو به 
دانشگاه افسری رفتیم و مقرر شد نیرو ها آموزش ببینند. 
پس از آن دولت موقت کارشکنی هایی در مسیر محمد 
انجام داد. البته شهید چمران نیز در سعدآباد مشغول 
نیروهایی از ســپاه بود. جلال الدین فارســی نیز در ۲۴ 
فروردین ۵۷ در جنوب میدان ۱۷ شهریور سخنرانی ای 
تحت عنوان انترناسیونالیســم اســلامی انجــام داد و 
سیاست های نهضت آزادی را نقد کرد. محمد منتظری 
از نگرانی شــرایط، برای اینکه نخوابد قرص می خورد؛  
فارســی با چمــران زاویه داشــت و می گفــت: همین 
چمــران کل دنیا را گشــت، حتی با امام  موســی صدر 
به مســکو رفت و به قبر لنین گل هدیه داد، اما حاضر 
نشــد بیاید نجف و یك عرض ادبی به امام بکند. در هر 
حال عزت  نفس چمران ستودنی است؛ چمران بهترین 
دانشــگاه آمریکا را به خاطر هدفــی والا رها کرد. پیام 
حضرت امام خمینی نیز حاکی از علاقه ایشــان به این 
مجاهد الهی است، اما این خصایص مثبت نباید باعث 
آن شود که ما دیگر روایت ها را نشنویم و چشم و گوش 

خود را روی روایت های متفاوت ببندیم.
  داستان تسخیر فرودگاه مهر آباد به دست محمد  �

منتظری چیست؟
اینکه گفته می شــود محمد از اول انقلاب به شکل 
غیرقانونی لیبیایی ها را به ایران می آورد، دروغ اســت. 
کریم ســنجابی در اواســط فروردین ۵۸ از دولت لیبی 
بــرای دیــدار دعوت به عمــل آورد و جلــود در چهار 
اردیبهشــت با هیئتی وارد تهران شد. این در زمانی بود 
که کریم ســنجابی از وزارت خارجه اســتعفا داده بود 
و یزدی به عنوان سرپرســت وزارت خارجــه با این کار 
مخالفت کرد و به ســعد مجبر، سفیر لیبی، می گوید به 
جلود بگو ســفرش را به تعویق بیندازد. سعد مجبر به 
محمــد مراجعه می کند، محمــد برایم تعریف کرد که 
به او گفته بود یزدی اشــتباه کرده اســت. چرا سالیوان 
این قدر فعالیت دارد؟ چــرا هواپیماهایی که از آمریکا 
می آیند، بدون تجســس فرودگاه را ترك می کنند؟ و به 
برادر حلیم می گوید کنســولگری فلسطین در اهواز را 
ببندد؟ در هر حال، با وجود تمام مسائل، هیئت لیبیایی 
در ساعت ســه روز چهارم اردیبهشــت وارد ایران شد 
و بر خلاف عرف بین المللی کــه وزارت خارجه باید به 
اســتقبال برود، در این مورد سپاه پاسداران به استقبال 
جلــود در فرودگاه رفت. گویا اعضای وزارت خارجه به 
همراه شــهید چمران هواپیما را محاصــره می کنند و 
مانع خروج دیگر نیروهای لیبی از هواپیما می شــوند و 
می گویند جلود با هلیکوپتر بــه قم به دیدار امام برود 
و از همان جــا به فرودگاه برگردد تا ایــران را ترك کند. 
ابوشریف، محســن رفیق دوســت، سید حسین خمینی 
و محمد صالح حســینی به اســتقبال جلــود می روند 
و جلــود ۱۱ روز در قم می ماند و بعــد به دفتر بازرگان 
مــی رود کــه در این زمــان در مشــهد تظاهراتی علیه 
قذافی با تحریك نهضت آزادی انجام شــد. من در ۱۰، 
۱۲ روزی که جلود در ایــران بود، با او بودم. محمد در 
این ســفر به عنوان مترجم و راهنما همراه تیم لیبیایی 
بــود. در نهایت عبدالســلام جلود در ۱۸ اردیبهشــت 
۱۳۵۸ برای خــروج از ایران به مهر آبــاد رفت. زمانی 
که جلود می خواســت برود، عده ای آر پی جی  به دست  
دور فــرودگاه را محاصره کرده بودند و می خواســتند 
هواپیما را بزنند. بنده به عنوان فرمانده سپاه، نیروهایی 
از گارد جاویدانی را که پیوسته بودند به سپاه آوردم که 
بدرقه شان کنیم. اینجا احساسات بر من غلبه کرد. بعد 
که دیدم چنین وضعیتــی وجود دارد، همان موقع نزد 
آقای ســعد مجبر، سفیر لیبی در ایران رفتم و گفتم من 
از این کارهایی که در اینجا انجام گرفته، خســته شده ام 
و می خواهــم چند وقتی در لیبی اســتراحت کنم؛ بعد 
هم با همان لباس نظامی همراه با ابوشــریف و جلود 
سوار هواپیما شدیم و بدون پاسپورت با همین هواپیما 
بــه لیبی رفتم. برای اولین بار ۱۰ روز میهمان لیبی بودم 
و آنجا با قذافی و مســئولان دولت لیبی آشــنا شــدم. 
بعدها هنگام بازگشــت به ایران در فرودگاه مهرآباد به 
اتهام نداشتن ویزای ورودی دستگیر و پس از دو ساعت 
آزاد شــدم. آن هنگام عبدالجواد روشــن سراغم آمد و 
به دفتر محمد در جبهــه آزادی بخش مورو رفتیم که 

محمد گفت قصد دارد نشریه ای به نام ساتجا (سازمان 
انقلابی توده های جمهوری اســلامی) راه بیندازد. قول 
همکاری دادم و همان جا لگوی شهید را طراحی کردم 
و با همکاری روزنامه اطلاعات، نشــریه پیام شــهید را 
منتشر کردیم. یك ماه بعد در خرداد ۵۸ دولت لیبی به 
مناســبت نابودی پایگاه آمریکایی ها در طرابلس حزب 
جمهوری اســلامی و سپاه را برای سفر به لیبی دعوت 
می کند کــه محمد ۵۵۰ نفــر را برای این ســفر آماده 
می کند اما عباس امیرانتظام مانع این ســفر می شود و 
آن گروه در فرودگاه تحصن می کند و محمد نامه ای به 

قذافی و وزارت خارجه دولت موقت می نویسد.
  داستان سفر محمد منتظری به لیبی در سال ۵۸  �

چه بود؟
در تیر   ۵۸ بود که با محمد در حال تحلیل شــرایط داخل 
بودیم؛ گفت پیش از انقلاب ما هر  زمــان که اراده می کردیم 
به هرکجا می رفتیم، از لبنان تا ســوریه و اروپا و... و اعتصاب 
غذا و تظاهرات و ســفر حج و... حالا چه شــده اســت که در 
ایران نمی توان در راستای انقلاب قدم برداشت و حالا از سفر 
انقلابیون ممانعت می شود و هر گوشه از کشور توطئه می کنند 
و مستشاران آمریکایی و بازمانده های شاه را فراری می دهند؛ بهتر 
است برای تشکر از کشور های انقلابی و صدور و معرفی بهتر 
انقلاب و ایجاد پیوند های برادرانه به این کشور ها سفر کنیم و به 
من گفت مقدمات سفر را فراهم کن. آن زمان پرواز مستقیم به 
لیبی نبود و باید از کشور های اروپایی به آنجا می رفتیم. از طرفی 
خروج از کشور باید با مجوز دولت موقت انجام می شد. محمد 
دارای پاسپورت بحرینی بود و بقیه پاسپورت ایرانی داشتیم که 
اداره گذرنامــه نیز موافقت کرد اما هنگام پرواز از خروج من و 
محمد ممانعت به عمل آمد و دیدم مأمور فرودگاه ســیلی 
بر صورت یکــی از همراهان ما زد. من نیز پاســداران را صدا 
کردم و نگذاشــتیم هیچ پروازی بلند شود تا مشکل ما را حل 
کنند. در همین حال ۱۰ نفر از پاسداران پاسا به فرودگاه آمدند و 
نگذاشتند خارج شویم که آن لحظه یکی از وابستگان دربار را 
که در حال فرار بود، شناسایی و تحویل سپاه ابوشریف دادیم؛  
البته  در  روز  بعد با حضور نمایندگان دولت و ابوشریف پرواز 
کردیم که آن موقع نیز عوامل نهضت آزادی جلوی خروج من 
را گرفتند ولی بعد از مشاجره ای من نیز سوار شدم. در آغاز سفر 
به ســوریه و به دیدار حافظ اسد رفتیم و بعد از آن برای دیدار 
جلود و مسئولان لیبی به آنجا سفر کردیم و در هنگامی که ما 
در ایران نبودیم، یزدی در مصاحبه ای می گوید محمد منتظری و 
اصغر جمالی فرد به فرودگاه حمله کردند! و یك فلسطینی به 
نام ابوحنیف نیز با آنها بوده است! امیرانتظام نیز بدون هیچ گونه 
سندی می گوید محمد  منتظری قصد خروج هشت چمدان 
عتیقه جات از ایران را داشــت، درحالی که مأمــوران فرودگاه 

چمدان های ما را گشتند و دیدند که چیزی در آن نیست.
  پیام شهید چگونه شکل گرفت؟ �

محمد در متن مسائل انقلاب بود و از برخورد های 
نهضت آزادی و شرایط کشور نگرانی داشت، نرسیدن 
به وضعیت ارتش، اخلال در کار ســپهبد قرنی، تخلیه 
پادگان هــای مــرزی به خصــوص در کردســتان، لغو 
قرارداد هــای نظامی که پول آنها پرداخت شــده بود، 
فراری دادن نیروهای وابسته به شاه، دزدیدن اسناد و... 
از شکایت های محمد بود. در این شرایط در مرداد ماه 
۱۳۵۸ روزنامــه پیام شــهید را منتشــر کردیم که ۱۸ 
شماره چاپ شد و توسط آذری قمی متوقف شد. پس 
از توقف چاپ پیام شهید همراه محمد برای شرکت در 
جشن انقلاب لیبی همراه ۶۰ نفر دیگر عازم لیبی بودیم 
که دادستانی از خروج محمد جلوگیری کرد که صدر 
حاج ســید جوادی پشت این کار بود و نامه اش موجود 
است؛ آنها می گفتند محمد نباید نشریات و عکس های 
همراهش را از ایران خــارج کند، محمد می گفت من 
ممنوع الخــروج هســتم ولــی بختیــار و متین دفتری 
به راحتی از کشور خارج می شــوند البته ما فردای آن 
روز به لیبی رفتیم و قذافی در حضور حافظ اسد، یاسر 
عرفات و رؤسای  جمهور کشور های آفریقایی از محمد 
به عنوان اولین سخنرانی درخواست کرد صحبت کند، 
بعد قذافی پشــت تریبون رفت و از امام با عنوان رهبر 
بزرگ جهان اسلام تجلیل کرد. پس از بازگشت از لیبی 
من و محمد در ۲۴ شــهریور توســط مأمورانی به نام 
کمیته با حکم باطل شده آذری قمی دستگیر شدیم که 
من کارت شناســایی مأمور و حکم باطل شــده را از او 
گرفتم. در این هنگام عبداالله روشن و مرتضی اقطاعی 
که محافظان ما بودند، وارد شدند و ما را از آنجا خارج 

کردند.
  ورود محمد منتظری به پرونده امیرانتظام از چه  �

قرار بود؟
ما مســتقیما با او برخــوردی نداشــتیم و فقط در 
دادگاه بودیــم و می دیدیــم کــه از او ســؤال و جواب 
می کردنــد. آدم جنتلمــن و غرب گرایــی بــود. خیلی 
دوســت داشــتم با امیرانتظام صحبتی کنم. در اولین 
جلســه دادگاه امیرانتظام که بــازرگان آمد، من حضور 
نداشــتم  ولی از جلســه دوم  که در اوین تشکیل شد و 
آیت االله محمدی گیلانــی او را محاکمه کرد، تقریبا هر  
روز آنجا بودم. محمد منتظری در جلسه پنجم شرکت 
کرد و خاطرم هســت قبل از اینکه عباس امیرانتظام را 
به دادگاه بیاورند، به آقای محمدی گیلانی گفتم: اســم 
قبلی امیرانتظــام، روافیان بوده. موقعی که امیرانتظام 
آمد، آقای گیلانی پرســید: اسم دیگری داشتید؟ جواب 
داد: بله، اســمم روافیان بود و محمد منتظری شــروع 
به افشــاگری کرد. آیت اطلاعات مهمی داشت که آنها 
را در اختیار محمد می گذاشــت. درواقع پیشینه جریان 
موســوم به ملی، دســت آیت بــود.  امیرانتظام هم در 
ممانعت دولت بازرگان از رفتن ما به لیبی دست داشت 
و آیت او را همان روز در ســخنرانی اش اعلام کرد؛ البته 
در دادگاه او حضــور پیدا نکرد ولی اطلاعات زیادی را در 

اختیار محمد منتظری گذاشت.
ادامه در صفحه ۳

گفت وگو با اصغر جمالی فرد ملقب به ابوحنیف

اطلاعات محمد منتظری از امیرانتظام از کجا آمد؟


